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باشــد و رشــد و تعالی و ســازندگی 
در پی داشــته باشــد. اگــر ابراهیم و 
اســماعیل با چون و چــرا و اعتراض 
ضمنی و یا با اكراه تن به این آزمایش 
بزرگ می دادند آنگاه این كارشــان از 
نظر ارزش و بها به كلی شكل دیگری 

می نمود. پیدا 

6. تصور ایــن ابتلا و آزمایش بزرگ 
نیز برای مــا دشــوار می نماید و چه 
بســا غیرممكن، برای اینكه عمق این 
آزمایــش بزرگ و دشــواری های گام 
نهادن در آن را بهتر و آشــكارتر درك 
كنیــم می توانیم لختی اندیشــه كنیم 

كه قرار است در یك آزمایش الهی ما 
فقط یك بند از انگشــت فرزند دلبند 
خود را جدا كنیم! آیا توانایی انجام آن 
را داریم؟ آیا دست و دلمان نمی لرزد؟ 
و حتــی اگر بتوانیم، آیا با طیب خاطر 
و رغبــت و رضایت باطنــی می توانیم 
از این آزمایش دشــوار سربلند بیرون 

بیاییم؟ نمی دانم! و خدا داناتر است!
در فراینــد نگارش ایــن مقال، این 
پرسش در ذهنم جوشــید و به جانم 
افتاد و مرا رها نكرد كه در قربانگاه بر 
ابراهیم سخت تر گذشت یا بر اباعبدا... 

در قتلگاه؟ هر چه بیش تر اندیشیدم و 
در خود پیچیدم و حتی با اهل معرفت 
نرسیدم  به جایی  میان گذاشــتم،  در 
كه نرسیدم! و به قول حافظ:»كه كس 
نگشــود و نگشاید به حكمت این معما 
را«! و شاید به تعبیر مولانا: »كار دین 

نباشد«! جز حیرانی 

به نظر می رسد كه خداوند حكیم   .7
از ما انســان های معمولی و متوســط 
و  الحال چنــان آزمایش هــای بزرگ 
نفس گیری را نمی خواهد. اما چنان كه 
بحث آن گذشــت، این آموزه  بارها در 
قرآن آمده است كه همة ما در معرض 
انواع آزمایش ها قرار می گیریم. شــاید 
این آمــوزة صریح قرآنی گره گشــای 
ـوا الْبِرَّ حَتَّى  ـنْ تَنَالُـ بحث ما باشــد. لَـ

تُحِبُّونَ )آل عمران/92(  ا  مِمَّ تُنْفِقُوا 
هرگز به ]گوهر راســتین[ نكوكاری 
نخواهیــد رســید مگر آنكــه از آنچه 
دوســت می دارید انفاق كنید. صاحب 
اســت كه »بّر« معنی   المیزان معتقد 
گســترده ای دارد و شــامل فعل قلبی 
مانند ایمان و نیت پاك و فعل جوارح 
و اعضــا مانند انفاق در راه خدا، وفای 
به عهــد، دســتگیری از نیازمندان و... 
می شــود. )ترجمــه و تفســیر كریم 
زمانی( ظاهراً  عرصه دینداری حقیقی، 
عرصه بخشش و فداكاری و دل كندن 
از هر آنچه دوســت می داری است، و 
هر انســانی بنابر ســعة وجودی خود 
این  در  ظاهــراً  می شــود.  آزمایــش 
تردیدی نیست كه در درگاه الهی نیت 
از كمیت و  مؤمنانه و مخلصانه مهم تر 
حجم و مقدار اعمال اســت و فلســفه 
آزمایی  راســتی  الهی،  آزمایش هــای 
دل های پاك و باورهای خالص اســت. 
باورهایی كه اگر خالص باشــد هستی 

انسان را از بن دگرگون می كند. 
ادامه دارد...

ابتلائات الهی سنتی است 
جاری و هیچ گاه از آدم 
برداشته نمی شود، زیرا 
این ابتلائات در واقع 

امتحان هایی برای پرورش 
روح و شخصیت هر انسان 

است

ماجرا از یك جعبه شروع شد. جعبه را 
تا دیدم عاشــقش شدم. چند بار تصمیم 
گرفتــم دورش بیاندازم، ولــي هر بار تا 
همســرم مي خواســت ببردش پشیمان 
مي شــدم و مي گفتــم نه نــه... نبرش! 
بالاخره تصمیم گرفتــم یك جا جایش 
بدهم. به خودم گفتم »حیفه، شــاید به 
درد كارهاي مدرســه ام بخورد«. با اینكه 
خیلي بدم مي آید زیر تختخوابم را انباري 
كنم روتختي را بالا زدم و گذاشــتمش 
زیر تخت. جعبه یك مكعب مســتطیل 
دراز و باریك مثل سنگ قبر بود كه میز 
تلویزیون ایكیایــي كه تازه خریده بودیم 
توش بســته بندي شده بود. ایام عید بود 
و مشغول دید و بازدید و گردش و تفریح! 
خیلــي خانه نبودیم امــا هرجا مي رفتم 
جعبه از ذهنم دور نمي شد. حسابي گوشة 
ذهنم جا خوش كرده بود...! ســیزده به در 
هم گذشــت و دوباره مدرسه ها باز شد. 
به فكر كلاس هاي تاریخم بودم. دوســت 
داشــتم تاریخ را براي بچه ها جذاب كنم 
و فعال درس بدهم. نمي خواســتم فقط 
راوي باشم و بچه ها ساكت نگاهم كنند و 
گه گداري خمیازه بكشند. دوست داشتم 
موقع تدریس تاریخ نشاط و سرزندگي را 

در صورت بچه ها ببینم. 
دورة صفویه، هجــوم افغان ها و آمدن 
افشــاریه را با ترفندهــاي مختلف درس 
داده بودم و وقت تدریس سلســلة زندیه 
بــود. دنبال یك كار متفاوت بودم. خیلي 
به جعبه فكر مي كــردم كه چطور از آن 
اســتفاده كنم. با اینكه یكي دو جلسه را 
صرف درس پرســیدن و كارهاي جانبي 
كــرده بودم تا فرصتي براي یك كشــف 
جدید داشته باشم ولي بي فایده بود. هیچ 
طرح درس خاصي به ذهنم نرسیده بود. 
شــب آخر بود. تا شــروع كلاس تاریخم 
هفت ســاعت وقت داشتم. با ناامیدي به 
تختخواب رفتم و دراز كشیدم، نگاهم به 
سقف ولي فكرم زیر تخت و توي كلاس 
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خاطره

ختم كريمخان

بود. با همین تلاقي جعبه و كلاس خوابم 
برد، خوابي عمیــق! دم دماي صبح بود. 
كم كم داشــتم بیدار مي شدم. سكوت و 
ســكون فضا را حس مي كردم. انگشتان 
دســتم كمي تكان خورد. چشمانم چند 
پلك زد. با زحمت چشــمانم را نیمه باز 
كردم تا از روي تاریك روشني هوا ساعت 
را تخمین بزنم. هوا نیمه روشن بود. غلتي 
زدم تا ساعت را نگاه كنم كه یاد جعبه و 
كریم خان زند افتادم. نگاهم كه به ساعت 
افتاد در مغز خــود توقفي حس كردم و 
چند صحنه از جلوي چشــمانم رد شد: 
قبر... مرگ... ختم... حلوا. با صداي زنگ 
ســاعت از جا پریدم! لبخنــدي بر لبانم 

نشست. طرح درس طراحي شد.
همان طور كه در حال آماده شدن براي 
رفتن به سر كار بودم. در فكرم برگزاري یك 
مراســم ختم براي بزرگداشت كریم خان 
زند در حال برنامه ریزي شدن بود. سنگ 
قبر كریم خان ـ جعبــه ـ را از زیر تخت 
بیرون كشــیدم، یك شال سیاه برداشتم 
و در كیف خود گذاشتم، رفتم مدرسه. تا 
چشــمم به خانم حبیبي معاون آموزشي 
همراه و دوست داشــتني مان افتاد، گفتم:  
»خانم حبیبي جان! ممكنه نیم ســاعت 
از شــروع كلاسم گذشــت خرما و چاي 
بفرستید سر كلاس، به تعداد بچه ها سي 
تا چایــي!« خانم حبیبي خندید و گفت: 
»یا اباالفضل! چــكار مي خواهي بكني؟« 
گفتم مراسم ختم براي كریم خان گرفتم! 
جعبه به دست با هیجان دویدم تو كلاس، 
بچه ها بر پا، سلام... حضور غیاب كردم... 
بچه ها هي مي پرسیدند این جعبه چیه؟! 
به بچه ها گفتم میزها را بزنید كنار و وسط 
كلاس را خالي كنیــد و دورتادور كلاس 
بنشــینید! بچه ها با كنجكاوي صحنه را 
آماده كردند، نشستم وسط كلاس و جعبه 

را گذاشتم كنارم روي زمین.
نگاه مي كردند، چسب  بچه ها متعجب 
و قیچــي و ماژیك هاي رنگي ام را از توي 

كیفــم درآوردم و بــه مریــم و تانیا كه 
كنــارم روي زمین نشســته بودند، دادم 
و گفتــم: »لطفاً جعبه را چســب بزنید 
طوري كه در آن باز نشود«. شروع كردند 
به چســب كاري. در گوش هم مي گفتند 
Mr:ramtin حتماً اسم شوهرشونه، جعبه 
چیزیه كه سفارش دادند... من هم به روي 
خودم نیاوردم كه مي شنوم. بهشون گفتم 
جعبه را پشت ورو كنید و از روي تمیزش 
چســب بزنید! بچه ها با لبخند جعبه را 
پشت ورو كردند و چسب زدند، جعبه كه 
آماده شد شال سیاه را از كیفم درآوردم و 
انداختم روي شانه هام. بچه ها كنجكاوانه 
منتظر باقي قضایا بودند. توجه همه به من 
جلب شده بود. گفتم بچه ها براي شادي 
روح كریم خان فاتحه مع الصلوات. بچه ها 
یك لحظه با تعجب درنگ كردند و سپس 
بــا هیجان صلوات محمدي فرســتادند. 
شــروع به صحبت كردم. گفتم به پاس 
صلح و آرامشــي كه كریم خان در دوران 
حكومتش براي مــردم ایران فراهم كرد 
این مجلس را برگزار مي كنیم. روي جعبه، 
كه حالا هم ســنگ قبر كریم خان بود و 
هم تختة كلاس، نوشتم: طلوع حكومت 
1750، غــروب حكومت 1779. تا این را 
گفتم بچه ها بلند صداي گریه درآوردند. 
گفتم لقب كریم خان ابتدا وكیل الدوله 
بوده... صداي گریه و خندة بچه ها... روي 
سنگ قبر حك كردم وكیل الدوله... گفتم 
چون واســط بین مردم و شاه اسماعیل 
صفوي بوده... داشــتم روي ســنگ قبر 
مي نوشتم شاه اسماعیل كه تانیا با حالت 
محزون و بــا نوحه بلند خواند كریم خان 
واسط بین مردم و شــاه اسماعیل سوم 
بــوده و بچه هــا با ذوق و صــداي گریه 
همراهي اش مي كردند. بدین ترتیب بعد از 
هر جمله اي كه مي گفتم، تانیا با نوحه آن 
را تكرار مي كرد و بچه ها با گریه و خنده 
او را همراهي مي كردند و من روي سنگ 
قبر، وقایع را با عبارات كلیدي مي نوشتم. 

بعد از یك ربع شیطنت و هیجان كم كم 
كلاس داشت آرام مي شد و همه حواس 
و تمركزشــون به سمت بحث جلب شد. 
نحوة به حكومت رســیدن كریم خان را 
گفتم، شــرایط اقتصادي را هم حسابي 
بررسي كردیم. نكات كلیدي بحث را مریم 
كه دیگر ماژیك را از دست من گرفته بود 
همچنان روي سنگ قبر مي نوشت. مریم 
دقــت مي كرد خوش خط و تمیز نكات را 

حك كند. 
بحث ســنگین و بچه هــا درگیر بحث 
شــده بودند كه خانم حبیبي چند ضربه 
به در زد و با یك سیني چاي و خرما وارد 
كلاس شد. بچه ها با ناباوري گفتند: خانوم! 
این قدر جدي گرفتید مراسم را؟! یكي از 
شــاگردها دوید و سیني چاي را از خانم 
حبیبي گرفت و به بچه ها تعارف كرد، در 
فاصلة چاي خــوردن... بچه ها مي آمدند 
كنار قبر و گریه و زاري مي كردند و فاتحه 

مي فرستادند.
یكي از بچه ها دم گرفت و شــروع كرد 
به خواندن شعر معروف »عجب رسمیه... 
رسم زمونه...« منم چند تا عكس و فیلم 
از كلاس گرفتم. بعــد از چاي و خرما و 
فرســتادن صلوات درس را ادامه دادیم. 
تغییــر در فرهنــگ سیاســي و ترویج 
»مكتب اصولي« آخریــن موضوعي بود 
كه از دوران كریم خان در موردش بحث 
كردیم. درس تمام شد. یك ربع باقي مانده 
را طبق روال قبلي، درس همان جلسه را 
پرســیدم. از هركس یك یا دو سؤال در 
مورد سلسلة زندیه پرسیدم. شاید باورتان 
نشــود، همه ســؤالات را درست جواب 
مي دادنــد. یادگیري و حفــظ در همان 
جلسه اتفاق افتاده بود. با به صدا درآمدن 
زنگ كلاس نفس راحتي كشیدم... بچه ها 
تشكر مي كردند و مي گفتند خیلي جلسه 
عالي بود... از كلاس با خوشحالي بیرون 
آمدم. براي شادي روح كریم خان و همة 

درگذشتگان فاتحه مع الصلوات.
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